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  پیش گفتار
ست، ا   ه توجه خاصی داشت   ها  لثَمهاي بسیار دور به جمع آوري        عرب از گذشته  

. ستا  ه از جمله متون مورد نیاز در تحقیق الفاظ زبان عربی بود    ها  لثَمچرا که متون    
ۀ نتیج ـ  تجارب متعدد حیات انـسان و       به عنوان چکیدة   ها  لثَم  عرب از  به طور کلی  

 دانـشمندان و    بـسیاري از   .کنـد  مـی کرده و    می زیاد استفاده    ،ها فکار او در طی قرن    ا  
بعـضی آن    .ندا  هاهمیت آن سخن گفت     و لثَمها از    دگان عرب نیز در طول قرن     نویسن

 ـمدیگر  بعضی  و ،اسلام را حکمت عرب در جاهلیت و       را نهایـت فـصاحت   هـا  لثَ
ي ا ه خلاص ـهـا  لثَمه ک ند، چراا هاین افراد در تعبیر خود مبالغه نکرد   .ندا  هعرب دانست 

 اخـلاق و   یـک ملـت و  يها تي است که در خود عاد    ا  هاز تجارب نوع بشر و آیین     
به همین دلیل است که . گذارد میشان را به نمایش    دیگر مظاهر زندگی    و ناافکار آن 

تواند  می هر چیزي مطالعۀ  یک ملت بیشتر ازهاي تحکم  و ها  لثَم  ۀمطالع بررسی و 
  .  سازدرسوم آن ملت آگاه آداب و وما را از فرهنگ 

 در قـرآن بـه      ها  لثَم  قطعاً ،ل شویم  ملی چنین ارزشی قائ    هاي  لثَم اگر براي    حال
ــ خــاطر زیبــایی تــصاویر و موضــوعات   معــانی وت در تعــابیر و بــه کــارگیريدقّ

داراي ارزشـی بـسیار    مورد نظر است، ها لثَماز این    ه  روشنگرانه و اهداف والایی ک    
ولـی تنهـا بـه دلیـل      ،پـردازد  میتمثیل قرآنی اگرچه به تصویر اشیاء    .باشد میر  بالات

ز ایـن تـصاویر هـدفی      ا   هم اشیاء نیست، بلک   عشق به تجس   سازي و علاقه به تصویر  
  .میان بردن باطل است از این هدف همان برپایی حق و. ارزشمند دارد والا و

تـرین   یز قـدیم  ا  هست ک ا  هیف شد ل زیادي تأ  هاي  با قرآنی کت  هاي  لثَم  ۀدر زمین 
 شرح  که در آن تنها    باشد میحکیم ترمذي    از »لکتاب والسنه الامثال من ا  «آنها کتاب   

  .ستا  ه آمدلثَمکوتاهی بعد از هر 
» ةالمحاضـر  التمثیل و«و » خاص الخاص« کتاب ابومنصور ثعالبی در دو    همچنین

 ـم  ودر قـرآن » ائرةل س ـجاري مجراي امثا« بین جملاتی با عنوان    به مقایسۀ   هـاي  لثَ
 ـم  هدر بخشی دیگر ب    و .ستا   هخاصه پرداخت   عامه و  ،عجم عرب و   قرآنـی   هـاي  لثَ

 ـنیـز  سـیوطی  زرکشی و» علوم القرآن «هاي باهمچنین در کت .ستاه اشاره کرد  ه ب
 ستا  ه قرآن اشاره شدهاي لثَم.  
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 در ایـن زمینـه      علی اصغر حکمت به زبان فارسی کتـابی       ،  از نویسندگان معاصر  
مستـشرقین    نظر نویسندگان و و عربیهاي لثَمین کتاب به بررسی  ا  هست ک ا   هنوشت

 در »کامن«  و»ظاهر« هاي لثَم  هبعد ب  عربی پرداخته وهاي تحکم  وها لثَم  هنسبت ب
 ـ  ،محمد جابر الفیاض همچنین .ستا   هقرآن اشاره کرد   صغیر،  محمد حـسین علـی ال

  فوزي شـعبان و    ، جعفرسبحانی، محمد رأفت سعید    االله آیترازي،   مکارم شی  االله آیت
نـد کـه در جـاي    ا ه قرآنی نوشتهاي »لثَم«  ۀ در زمین هایی  ابعبد الرحمن نحلاوي کت   

  .خود ارزشمند هستند
و آیاتی که » مصرحه«  و »کامنه« هاي لثَم نویسندگان در بحث     از آنجایی که میان   

هـایی   اخـتلاف  ،نـد ا  ه قرآنی بر آن نهاد    هاي لثَمم   نا  گاهی  شده و  در میان مردم رایج   
 ـم هاي ملی و   لثَم ها و  لثَم در مورد تفاوت این      هایی  بحث وهست   هـاي قرآنـی     لثَ
ین آیات بپردازیم، ا  ةتفکیک شد ي وا ه که به بررسی ریش وجود دارد، بر آنیمحقیقی

  هها سـای  ر این بحثهایی که ب میسردرگ ها و گاهی پیچیدگی تا از اختلاف نظرها و    
از . آیات قرآن دسـت یـابیم    میست، به یک نظر قاطع و قابل انطباق در تما    ا   هفکندا

 قرآنـی  لثَم سپس ،پردازیم  میلثَمهاي   و ویژگی ملیلثَماین رو نخست به تعریف   
  . دهیم را مورد بررسی قرار میمشخصات آن  و

  
   »مثَل«ی مفهوم شناس

  و ي منشعب از آن وجود دارد،     ها  که در تمام زبان     چرا ،تاس  میسا »لثَم«ریشۀ  
  )1/،حکمت( .ستاه موازن آنها به معناي تشبیه و  میدر تما
ند و بر این ا ه این نظریه را رد کرد، عبدالمجید عابدین محققان مانند   بعضی از  اما
 ـ ،ستا   هسیادت بود  و    در متون عبري قدیم به معناي حکم       »لثَم« که لفظ    باورند ه  ن
 ـم«آیـد کـه    میاز تحقیقات این گونه بر     ) 3/،عابدین(. ي شبیه و نظیر   به معنا  در  »لثَ

 حکـم و (  معنـا   ولی در عربی لفظ حکـم بـر ایـن          ،زبان عبري به معناي حکم بوده     
  هر عربـی فقـط بـه معنـاي تـشبی       د »لثَم« تیجه کلمۀ در ن  .ستا هاطلاق شد ) سیادت

  )42/علی الصغیر،. (ستا
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، )در ایـن مـورد تردیـد هـست    (صفت   به معانی شبه، نظیر،   ر لغت د» لثَم«واژة  
المحیط، لسان  قاموس  ( .ستا   هشاخص آمد  مثال و  حجت وسخن و   نشانه، عبرت و 

 یـست  نلثَمسخن از معانی     نشانه، حجت و    عبرت، ياآنچه مسلم است معن    )العرب
 انـدوزي و  گاهی عبرت   ،لثَم  هدف از   چه اینکه  ،اهداف ضرب المثل است    زا   هبلک

  .یا سخن گفتن در موردي خاص است  بر چیزي ویا آوردن نشانۀ  دلیل ویا اقامۀ
وجـود  هـاي متعـددي       دیـدگاه نویسندگان   ن و  میان محققا  یاصطلاحمعناي  در  

   :گوید می لثَمف یدر تعرزمخشري . دارد
گفته »مثلَ«  مضرب به مورد تشبیه شده باشدي که در آنا هبه سخن رواج یافت«

کند  میتبادل بین مردم پیدا  شایستگی شود و می نامیده »مثلَ«سخنی . شود می
   )1/72 ،زمخشري(» .ز جهات آن غرابت وجود داشته باشدبعضی ا که در

  .غرابت توجه دارد  و تعریف بیشتر به رواجزمخشري در این
راهیم ب ا،ندا ه دانستلثَم رکنی از ارکان ،از جمله محققانی که تشبیه را به صراحت

  : گوید می لثَموي در تعریف . نظام است
ایجاز  : یک جا وجود نداردشود که در کلام دیگر  چیز جمع میدر مثل چند«

  )1/9میدانی،( ».حسن تشبیه و زیبایی کنایه و بلاغت ،لفظ
  : گوید میعبدالمجید قطامش همچنین 
در کنار  ین صفتدر عبارت ااگر  ست وا  ه تشبی مثلَ، پایه هنظر من این است ک«

 مثلَ به شمار ،اگر شرط تشبیه را نداشته باشد  است وباشد مثلَصفات دیگر 
   1)22.قطامش( ».آید نمی
 ند، امـا ا ه قرار داد  لثَمافراد تشبیه را از ارکان اصلی        این   ، که پیداست  همان گونه 

  .ندا ه به میان نیاوردلثَمخنی از تشبیه یا استعاره بودن س
وي  . سـکاکی اسـت  ،نـد ا ه نامیـد لثَم را  تمثیلیةدي که فقط استعار  رافا   هاز جمل 

  :گوید می
 نامیده »مثلَ«، رواج یابد،  آننه غیر ستعاره واه همانا تشبیه تمثیلی اگر بر پای«

  )187/سکاکی،( ».یابد میتغییر ن ست وا  ه به روش استعار تنها»مثلَ« شود و می
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در نگاه وي داند، بلکه   می ن  تمثیلی ة فقط استعار  را» لثَم«اما عبد القاهر جرجانی     
»؛ستا  » تمثیلیةاستعار«یا   و،»تشبیه تمثیل« یعنی »تمثیل« یا »لثَم  

تر است تمثیل نامیده شود تشبیهی که به  واقعی وست که بدانی مثلَا  هشایست...«
  بهشود مگر میتمثیل حاصل ن کند و می صریح دور  را از تشبیه ظاهر وآن مثلَ

  )47/جرجانی،(» .یا بیشترجمله یا دو یک 
إنَِّمـا مثَـلُ الْحیـاةِ الـدنیْا     (:زند  قرآن مثال میبه این آیۀ  این مطلب    ايعبدالقاهر بر 

  )24/یونس()...کَماءٍ أنَزْلَْناَه مِنَ السماءِ
  :گوید می  تمثیلیةستعاردر مورد ا و

شود سخنی است که به فردي که بین  می استعاره نامیده اما تمثیلی که مجازاً و«
ي امعن و »أراك تقدم رجلا وتؤخر اخري« :گویی میرفتن یا نرفتن شک دارد 

بینم که یک پا  میرا در شکی که داري مانند کسی   است که توسخن آناین 
  )47/جرجانی،( ».ستاه سپس کلام مختصر شد .یکی عقب گذاشته باشد جلو و
  .داند می مثلَ تمثیلی را نیز ةود که جرجانی استعارش می فهمیدهاز این مثال 

 بلاغـت فقـط اسـتعارات تمثیلـی را مثَـل        علـم    با وجود اینکه بیشتر دانشمندان    
 ها  لثَمیابیم که بسیاري از      میدر    »امثال« يها  باکت  از جستجو در   اما پس  ،ندا  هدانست

ده لا إنه لغب کل«:  مانند؛مید تمثیلی ناةتوان آنها را استعار میهستند که به هیچ وجه ن  
 .»المکثـار کحاطـب لیـل    « یا ،»و أنت کبارح الأروي   « یا   ،»یدرك حفرا و لا یؤخذ مذنبا     

  هآنها به وضوح بیـان شـد    و مشبه و مشبه به دریستند مجاز نها لثَم از این یکهیچ  
 سـت و فقـط    ا  هنها ذکر نشد  هایی وجود دارد که لفظ مشبه در آ        لثَمهمچنین   .ستا

یـن  ا  ماننـد .  نامیـد لـی ی تمثتوان آنها را استعارة میادات تشبیه در آن وجود دارد و ن  
از آن و غیر »کالثور یضرب لما عافت رهان«  یا،»کطالب القرن جذعت أنفه« :ها لثَم.  

 یا تمثیل   لیی تمث  در استعارة  مثلَمکان محدود کردن    ا   هگیریم ک  از اینجا نتیجه می   
 چـه در قالـب تـشبیه    ،سـت ا  ه تـشبی  مثَـل تر است بگوییم پایۀ ، بلکه به   ندارد وجود

 نظـام و همان گونـه کـه در سـخن         .چه تشبیه ساده    و  تمثیلی ستعارةا   هچ تمثیلی و 
 ـ این، استي که در اینجا شایان یاد     ا  هنکت .قطامش هم آمد    »امثـال « هـاي  باکه در کت
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  خلـط شـده و     ،اكاشـتر نقطـۀ    به خاطر داشتن     »حکمت«  و »مثلَ«، بین   عربی قدیم 
ین اختلاف پی برده ا  ه نویسندگان جدید ب اما ،ندا  ه آورد ها  لثَمها را نیز جزء      حکمت

  2.ندا هن اشاره کردآ  هب و
 ها نظري بیفکنیم و اصول آن در کتاب     و »حکمت«اگر به معناي    رسد    به نظر می  

  وهـا  دي، بـه همانن ـ هاي آن مقایسه کنـیم  شاخص اصول و  و»مثلَ«آن را با تعریف   
  : است گفته شده»حکمت«در تعریف . یابیم می دست »حکمت«  و»مثلَ«اختلافات 

جملات  سخنان رایج و تدبیر زندگی و  وها ها، سنت تمت جمع آورنده عادحک«
 یا دست هاي زندگی و  مهارت صریح از همه حکمت بیانی مستقیم و،نادر است

  )32/زلهایم، (».ست بعضی از آنهاکم
  چـرا ،و تداول اسـت  رواج »حکمت«  و»مثلَ«ز اصول مشترك میان شاید یکی ا  

  :اند که در تقسیم حکمت گفته
متداول در زبان  منتشر بین مردم و  یکی رایج و؛بر دو نوع است  میسخن حک«

رزش ا  هاست کمی اگر غیر از این باشد سخن حک  است و»مثلَ«ن آ  هعموم ک
   )10/،بحانیس (». اگر چه رایج نباشد،خود را دارد

 یعنـی  ؛د باش ـ»مثلَ«اعم از » حکمت«که است  باعث شده همین انتشار یا تداول   
  . نیست»مثلَ« »حکمتی« ولی هر ، است»حکمت« »لیثَم«هر 

 بیان تجارب    عبارت است از ایجاز،    »حکمت« و   »مثلَ«ها میان     همانندياز دیگر   
زنی که در آنهـا  یقی و یا وین موسا  ه ک. و همچنین موسیقی موجود در الفاظ    زندگی

  .شود ثیر بیشتر بر مخاطب می باعث تأ،وجود دارد
ین دو را تا حدي از      ا   ه وجود دارد ک   هایی نیز    تفاوت »حکمت« و   »مثلَ«اما میان   

اصـل در   . سـت ا  ه تـشبی  ، رایـج  حکمت و   ختلاف اصلی میان مثلَ   ا. کند میهم جدا   
این است  دیگر تفاوت. ال مفاهیم استانتق  درك معنا وحکمت ولی در ، تشبیه،مثلَ

  سـخن بزرگـان و   تنهـا حکمـت  ولی ،سرمیزند از همۀ طبقات مردم  معمولاً که مثلَ 
یش باطنی است که معناي ظاهر  داراي دو معناي ظاهري وهمچنین مثلَ حکماست،

ز ایـن   ا   ه معنایی است ک   شمعناي باطنی   است و  همان تشبیهی است که در لفظ مثلَ      
  و در واقـع مثَـل  .نـصیحت مخاطـب اسـت    شود که همان ارشاد و    میباط  استنلفظ  
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دیگـري بـدون      ولـی یکـی بـا واسـطه و         ،رسند  در نتیجه به یک هدف می      حکمت
  .واسطه

گذاشتیم تا از » ما یجري مجري الامثال« را   هاي رایج  در این مقاله ما نام حکمت     
هـاي    در کتـاب گـذاري  ین ناما. هی دارند متمایز گردند  تشبی هاي حقیقی که پایۀ    مثلَ

  ماننـد  ،سـت اه  نیز در همین مورد آمـد ـ »التمثیل والمحاضرة« و» لدهرا ۀیتیم« ـثعالبی  
 ،»العفو عن المجرم مـن مواجـب الکـرم        «،  »یسر عسر و  للأیام صرفان، « :ها ین حکمت ا
لدهر فی  اۀیتیم ،الثعالبی( ».الجزع علی الأموات عناء«، »الخوافی لجناح بالقوادم و  ا  ةقو«

  )20/محاسن اهل العصر،
  

  »مثَل«مضرب  مورد و
  : مورد. است»مورد« یکی از ارکان مثلَ،

 ».ستا هدر آن حالت آورده شد» مثلَ« است که کلام اي  حالت اصلی«
  )19/الجوزیه،(

مثَـل  ها ماننـد   هایی که در طی سال  حکمت  مگر ، داراي مورد هستند   ها  مثلَتمام  
جـاري  « آنهـا را  ، که گفتـیم گونه فاقد عنصر تشبیه هستند که همان  و اند  تداول یافته 

   .نامیم می »مثلَمجراي 
برداشت مثلَ ز کلام ا  هک) مورد( حالتی است شبیه حالت اولمثلَ، مضرب «

  )همان( » .شود می
 زنی است که در فصل  ،»فی الصیف ضیعت اللبن    «براي نمونه مورد مثلَ در مثلَ     

و بـا مـردي جـوان ولـی فقیـر        گـردد  میثروتمندش جدا    سر مسن و  از هم تابستان  
  نیـاز ۀشود دوباره کاس ـ میش تمام ا هذوقآ   ه ولی در زمستان زمانی ک     ،کند میازدواج  

جمله خواهد این    میز او   ا  همرد در ازاي شیري ک     ولی پیر  ،برد میپیش شوهر اولش    
بـین   که رفتی شیر را هـم از یعنی همان موقع ؛ »فی الصیف ضیعت اللبن«: گوید میرا  

هـاي خـوب را از      فرصـت  هـا و    هر کسی است که موقعیت     مثلَمضرب این    .بردي
  .دهد میدست 
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لثَانواع م  
  : موجزمثلَ) الف

 حالت ،سخنی است موجز و رایج که شامل مفهوم با ارزشی است و در آن«
  )28/،قطامش( ».ستا  ه تشبیه شد، به حالت مورد،مضرب

 ـ  ا  هست ک  ا  هاي زندگی  ز تجربه ا   هرآمد موجز ب  مثلَ یـن تجـارب    ا   هشخاصی که ب
 مـوجز بـه مثَـل       مثلَ. کنند میا براي دیگران بدون تکلف بیان        آنها ر  ،یابند میدست  

 بـدون تکلـف و بـدون پایبنـدي بـه         » شعبی مثلَ«شود که    می تقسیم   شعبی و کتابی  
 شـاعران و خطیبـان صـادر    ماننـد  از اهل فرهنگ »کتابیمثلَ «قواعد نحوي است و   

  )19/،الجوزیه(. شود می
فقط براي بیان یا   است که مفهوم در آن عنصر اصلی نیست ومثَلی شعبی مثلَ«

  )87/عابدین، (».ستا  هآمدمی گزارش یا شوخی و سرگر
 اثـر  ، وجـود دارد » کتـابی  مثَـل « و   » شعبی مثلَ«  دیگري که میان   همچنین تفاوت 

 قوي و واضح است و حکیم هدف تربیتی خـود     » کتابی مثلَ«تربیتی آنهاست که در     
در قالـب    می عمویا یک قاعدة از طریق پرداختن به معنایی کلی یا اصول انسانی          را

 قـصد  ست و معمولاً ا داراي اهداف هنري غالباً» شعبی مثلَ«کند، اما    میتصویر بیان   
. فتار اشخاص بپـردازد یا رخواهد به وصف حوادث  میارشاد و تربیت ندارد و تنها   

  )127/عابدین،(
فی الـصیف ضـیعت     « : اشاره کرد  ین چند مثلَ  ا  هتوان ب  می رایج   هاي  مثلَ  هاز جمل 

  . و غیره»بطنی فعطري« یا ،»إن الجبان حتفه من فوقه«  یا،»اللبن
 دارد به توضـیح یـک فکـر یـا     ي است که قصدا  ه وصف یا قص   : قیاسی مثلَ) ب

  از مقارنـه و   معمـولاً  و  از طریق تشبیه یا تمثیـل بپـردازد        ،ات آن  دلیل براي اثب   اقامۀ
ی رفتار انـسانی را بـه   نوع  یا؛کند میدو موضوع را بررسی     و گیرد میمقایسه کمک   

 بـه قـصد آوردن مثـال بـه تـصویر             صرفاً  یا دیب مخاطب تأ  و قصد توضیح یا تنبیه   
 کند و مید را مجسم مخلوقات خداون یا چیزي از متعلقات ملکوت الهی و   کشد، می

  .شود میطولانی محسوب   می کلا، رایجدر هر دو صورت نسبت به مثلَ
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 بلکه تمام ،ن نیستآ  هي با هیا اشار وي از یک داستان ا ه تنها خلاص » قیاسی مثلَ«
  هـشدار و گري یـا ه حکیم آن را به قـصد روشـن  ک باشد مییک قصه با جزئیات آن   

  )30/قطامش، ( .آورد میتربیت 
هـا یعنـی    مثَـل  این نـوع از  ،ندا هن اشاره کردآ    هن نیز ب  محققا  مسلم است و   نچهآ

ند وجـود  ا ه عربی پرداختيها لثَم که به جمع آوري  هایی  در کتاب » هاي قیاسی   مثلَ«
در واقـع ایـن    انجیل موجود اسـت و   قرآن وهاي دینی مانند    فقط در کتاب   ندارد و 

  )12/ و عابدین،30/قطامش،.( آغوش ادیان است تربیت شده تولد یافته ومثلَنوع 
  : خرافیمثلَ )ج

عرب آنها را به قصد  به سخنان کوتاهی که در میان مردم رایج است و«
یا بر پایه   به زبان حیوانات نقل کرده،یا تشویق به خوش خلقیخنده  و  میسرگر

 اي  گونههاي آن را به شخصیت ست وا  هاساس ساخت هاي خرافی بی پایه و داستان
خرافی گفته  مثلَ ، کار کنندیا ها صحبت کنند  انسان که ماننداند پرداخته ساخته و

  3)32/قطامش،( ».شود می
 ،نسان دارنـد ا  ههاي خرافی که در آن حیوانات رفتاري شبیه ب داستان  وها  تعبار

 ، تربیـت انـسان نقـل شـده        دمنه، اگر چه با هدف وعظ و       هاي کلیله و    داستان مانند
قـرآن کـریم     .شـوند  مـی  لذا در قرآن یافـت ن      ،اسطوره هستند   خرافه و  ون بر پایۀ  چ

هاي  پدیده یا اشیاء و   ها  خود را از زندگی واقعی انسان      يها  مثلَ ها و  تصاویر داستان 
  )165/ عابدین،؛230-231/الفیاض،( .گیرد میطبیعت وام 

  
   در قرآن»مثَل«

 یعنـی   مثَـل، دوم   نـوع اول و    سی است و   قیا مثلَ قرآنی همان    مثلَاشاره شد که    
در ایـن بخـش   . جود ندارد در قرآن و   خرافی و) صات پیش گفته  با مشخ ( رایج   مثلَ

  .پردازیم می قرآنی از دیدگاه قرآن پژوهان لمثَبه تقسیم 
  : کامنمثلَ) الف

 ست وا  هي نشدا ه بودن آنها اشارمثلَشود که در قرآن به  میهایی گفته  مثلَبه «
 تنها و] تشبیه[  رایج در میان مردم هم در آنها وجود نداردهاي مثلَ هاي ویژگی
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. ندا ه نامیدمثلَ  آنها را علما،هاي رایج هستند مثلَمفهوم شبیه  چون از نظر معنا و
  )132/عابدین،(» . هستند نه در لفظدر واقع این عبارات در معنا مثلَ

 .سـت اه  ین اصطلاح اشاره کـرد    ا   ه ب کشی اولین کسی است که    توان گفت زر   می
آن » حمصرّ« .»کامن« دیگري    و »حمصرّ« یکی   :و دو نوع است   ا  ه قرآنی از دیدگا   مثلَ

 بر خلاف   »کامن« ست و اه   اشاره شد   بودن آن در قرآن به صراحت      است که به مثلَ   
 هـاي  مثَـل حکـم  در گاه زرکـشی   آن از دید و بودنش تصریح نشده   به مثلَ » حمصرّ«

  ) 1/486 زرکشی،( . استجرای
  چند آیۀ دیگر راو). . .مثَلهُم کَمثلَِ الَّذِي استَوقَد ناَرا (: بقره سورة17زرکشی آیۀ 

  .ستا  هي ذکر نکردا هنمون  کامنمثلَ ولی در مورد ،ح آورده مصرّيها مثلَجزء 
 ـ  ل مـصرح و   ثَکشی به تعریف م   سیوطی نیز مانند زر    در  سـت و اه کـامن پرداخت

 و هـاي زرکـشی را بیـان کـرده     همان نمونـه  حل مصرّثَمورد م  ـدر بـاب م  ل کـامن  ثَ
 عربـی  هـاي  مثلَهایی که در مقابل     نمونه .آورد میز ماوردي را    ا   ههاي نقل شد   نمونه

لا فَـارِض ولا بِکْـرٌ عـوانٌ بـینَ     (: »خیر الأمور اوساطها« در مقابل مثلاً .ستا  هقرار داد 
 )والَّذِینَ إذَِا أنَْفَقُوا لمَ یـسرِفُوا ولَـم یقْتُـرُوا وکَـانَ بـینَ ذلَِـک قَوامـا       ( و )68/بقره()ذلَکِ

  .را آورده است )67/فرقان(
نی کـه قبـل از   محققـا   این اسـت کـه نویـسندگان و        جا در این  ز اهمیت  حائ ۀنکت

ز ا  ه را بر این دست» کامنمثلَ« نام ،ابومنصور ثعالبی  مانند،ندا هسیوطی بود زرکشی و 
 ثعـالبی در  .نـد ا ه نامید»لثَي مجاري مجرا«آنها را       ه بلک ،ندا  هعبارات نگذاشت  آیات و 

به تعدادي از این آیات تحت     » ةالتمثیل والمحاضر « و »خاص الخاص «دو کتاب خود    
  :عنوان
ه عـام آمـد   خاص و ،عجم هاي عرب و مثلَعباراتی از قرآن کریم که در معانی    «

اشـاره   ».تر اسـت   برتر و ارزشـمند    گیري این عبارات در کلام بهتر و      کاره  ب ست و ا
. سـت ا  ههایی نیز ذکر کرد در ادامه نمونه و) 11/ثعالبی، خاص الخاص، ( . است کرده
نفـر در آن دخالـت    زمـانی کـه بـیش از دو       ، پیرامون موضوع خراب شدن کار     مثلاً

لأیدي اة  کثر« هاي عام  لثََاز م   را آورده و   »لایجتمع اللیثان فی الغابۀ   «ی   عرب دارند، مثلَ 
لملاحـین غرقـت   ا ة  من کثـر  «) هاي کتابی  لثَم (هخاصهاي   لثَاز م   و »فی الصلاح فساد  
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 )لَـو کَـانَ فیِهِمـا آلهِـۀٌ إِلا اللَّـه لَفَـسدتاَ       ( نها عبارت قرآنی  ۀ آ در مقابل هم   و» السفینه
آید این است که وي  می به وضوح بر  ثعالبیز کلاما  هآنچ. ستا هرا آورد )22/انبیاء(

 ه نـام نهـاد  »مثال رایـج  «نها را شبیه یا مقابل      آ    ه بلک ، ننامیده » کامن مثلَ«این آیات را    
  .ستا 

 ـم« این است که     شایان یاد  ۀنکت ، »هـا  مثَـل  جـاري مجـراي   « یـا    »هـاي کـامن    لثَ
»ثلَ «ه دلایلی کلمۀ   قرآنی که ب   »هاي قیاسی  لثَمایـن  .  نیـستند ، ذکـر نـشده   در آنها»م
لثَم ثلَ«هاي حقیقی قرآنی فاقد لفظ  لثَها را با ماشتباه نکنیم»م .  

 یـا  »ل کامنثَم«ین آیات قرآنی تحت عنوان ا هکآن کلی دیگر در این بخش   ۀنتیج
»ثلَ«مقابل  یا »لثَجاري مجراي مثلَنداشتن خصوصیات  به خاطر ،» ملیهاي مهاي م 

  هي نـشد ا  ه بودنشان اشـار   »مثلَ«مچنین به خاطر اینکه در قرآن به        ه قرآنی حقیقی و  
  . قرآنی مورد نظر ما در این مقاله نیستندهاي مثلَ جزء ،ستا

  
  هاي رایج قرآنی مثلَ) ب

 بودن را بعد از نزول قـرآن        مثلَهاي قرآنی هستند که صفت       ي از حکمت  ا  هدست
ها عبارتند از یک  این حکمت. ندا ه نبوددر وقت نزول قرآن مثلَ ند وا هدست آورده ب

 هـا و  نوشـته  دینی که مـردم از آنهـا در کـلام روزمـره و             اصول اخلاقی و   مجموعه
 » رایجمثلَ«در میان نویسندگان جدید نام  کنند و میاشعارشان استفاده  ها و سخنرانی

 ـ همان گونه که اشاره شـد ـ ها   بر این حکمت ولی پیشینیان،ندا هگرفت جـاري  «م نـا   
  .ندا ه گذاشت مثلَ »مقابل«  و»مشابه« یا »مثلَمجراي 

 ،نـد ا هدر ایـن بـاب آورد   محققـان  هـایی کـه نویـسندگان و      نمونـه  از تعاریف و  
  و» رایـج هاي مثلَ«زیبا در قرآن چه با نام     ین عبارات موجز و   ا  هشود ک  میمشخص  

 گفته شد    هستند که قبلاً   »منهاي کا  مثلَ« همان   ،»یجري مجري الامثال   ما«نام   چه با 
 مثَـل «پس در اینجا آنچه در مـورد   . متفاوت است ها  نام  و ، یکسان  مصادیق ظاهراً و

 قرآن هاي مثلَ یعنی این آیات نیز جزء . نیز صادق است» رایجمثلَ« در ، گفتیم »کامن
 این   طبق نظر علما   ، این موارد  نجا به جهت جلوگیري از اشتباه میان      ما در ای  . نیستند
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شفاهی مـردم    زیبایی در ادبیات کتبی و     ز آیات قرآن را که به جهت ایجاز و        ا  هدست
  . نامیم می» یجري مجراي الامثال ما«ست، ا  هرواج زیادي یافت

یـا مـوقعیتی کـه     ست که در هر صـحنه و ا  هکوتا  در زبان به معناي سخن   »مثلَ«
یابـد کـه در     مـی  رواج   اي در طـول زمـان بـه انـدازه         شـود و   میمقتضی باشد گفته    

 هاي ملـی و  این خصوصیت تنها در مثلَ .شود میکار برده ه هاي مشابه نیز ب   موقعیت
جاري « ینکه ما نام  ا  هبا توجه ب  (بینیم   مینها را در قرآن ن    آ    ه وجود دارد و مشاب     میقو

 نه ، بر عبارات قرآنی که داراي خصوصیات فوق الذکر هستند گذاشتیم     »مثلَمجراي  
ثلَم(.  

 مثلَ نزول قبل از رآن راتوان پذیرفت که خداوند متعال بعضی آیات ق میچگونه 
در میان مردم نیز  ست وا  ه آنها را دریافت نکردهنوز9 در صورتی که پیامبر    ،بنامد

  . است که در میان مردم رواج یابد»مثلَ« زمانی که مثلَ چرا. ستا  ههنوز انتشار نیافت
مثلَ را بشناسد و یا قبل  ،دبیاتا  هکه قبل از آنک دیگر است  نوعی قرآنیمثلَ«

 لاحی براي آن وضع گرددطاص  نوعی از کلام منثور شناخته شود واز اینکه مثلَ
  آن را مثلَ قرآن، را معرفی کنندشان مثلَ با تعاریفدباا  هیا حتی قبل از اینک و

  )73/،یرل از محمد علی الصغ؛ نق5 /،منیر القاضی(» .نامید
  
  هاي قیاسی  مثلَ) ج

 پایـۀ  4،اند گذاشته نیز بر آن   »حهمصرّ«  و »ظاهره«هاي   که نام مثلَ  هاي قیاسی    مثلَ
. نامنــد مــی »تمثیــل«  یــا»تــشبیه مرکــب« بلاغــت آن را دانــشمندان تمثیلــی دارد و

 ـ     ب به مرکّ   قیاسی از تشبیه مرکّ    مثلَ 5)30/،قطامش( دسـت  ه  ب با وجه شبه مرکب ب
یا تشبیه یک مفهوم یـا   ها    خواهند از طریق تشبیه رفتار آدم      می قرآن   هاي مثلَ  .دآی می

 زیبـا،    تـاریخی یـا داسـتانی در قالـب تـصاویر           ،تفکر انتزاعی به رخدادهاي طبیعی    
ثیر گـذاري بـر مخاطـب     تـأ ارشـاد و   بـه تربیـت و  ،متشکل از اجزاء به هم پیوسته    

  .بپردازند
 یعنی وصـف    ، عامل غرابت  ،ه که در بخش پیش    که همان گون  شایان یاد این   نکتۀ

 ـمهاي   عجیب در خود دارد را یکی از ویژگی     یا داستان زیبایی که نکاتی بدیع و        لثَ
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 ـ هـا   داسـتان ن، در قـرآن نیـز بعـضی مفـسرا     کردیمدر نگاه بعضی از محققان یاد    ا ی
  :  این آیهمانند .ندا ه قرآنی آوردهاي مثلَهاي قرآنی را جزء  توصیف
 أَیها النَّاس ضرُِب مثلٌَ فاَستَمِعوا لَه إِنَّ الَّذِینَ تَدعونَ مِنْ دونِ اللَّهِ لَنْ یخْلُقُوا ذُبابا ولَوِ    یا(

  )73/ حج ()اجتَمعوا لَه وإِنْ یسلُبهم الذُّباب شیَئاً لا یستَنْقِذُوه مِنْه ضَعف الطَّالِب والْمطْلُوب
خوانیـد هرگـز     کسانى را که جز خـدا مـى  ؛ پس بدان گوش فرا دهید، مثلى زده شد  ! مردم اى«

آن اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزى از آنـان     ] آفریدن[ هر چند براى     ،آفرینند مگسى نمى ] حتى[
   ». طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.پس گیرند توانند آن را باز  نمى،برباید

  :گوید میزمخشري در ذیل این آیه 
گویم  می؟  مینا می ، پس چطور آن را مثلَیست ناگر بگویی این آیه مثلَ و«

،  سائرههاي مثلَیا قصه زیبایی که با غرابت همراه باشد در تشبیه به بعضی  صفت
 ».دور از ذهن هستند  نیز زیبا وها مثلَین ا  ه چون ک؛شود می نامیده مثلَ

  )4/171 زمخشري،(
کـه داراي   ن راهـاي قـرآ   زمخشري اگر بخواهیم تمام داسـتان     با توجه به سخن     

ها   شکی نیست که تمام داستان     ، قرار دهیم  ها مثلَغرابت است جزء     صفت زیبایی و  
 داسـتان  ،7 نوح،7 داستان موسی.قرآن شگفت انگیز و زیباست     هاي   توصیف و

 همـه و   ،9غـزوات پیـامبر    تا داستان اصحاب فیل و    7سلیمان نبی  و7یوسف
 بررسـی آنهـا نیـاز بـه مقـالات و      اعجاب انگیـز هـستند و    شگفت آور و ،زیباهمه  

 با وجود صـفت    ،هاي قرآنی که موضوع بحث ماست      لثَماما  . هاي متعدد دارد    باکت
 ـ »تمثیل« دیگري مانند هاي نها داراي ویژگیآ  ۀغرابت در هم   نهـا   آ ه نیز هستند کـه ب

 ، قرآنی در این مقالهلثَمقصود ما از  از همین رو م.بخشد میثیر دو چندان    تأ عمق و 
  . تمثیل استوار است است که بر پایۀ» قیاسیمثلَ«
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   قیاسیمثَلتقسیم 
  هاي قیاسی طبیعی لثَم) الف

ذهنی به دیدنی به شرط اینکه  عبارت است از تشبیه غیر ملموس به ملموس و«
  )20/سبحانی، (».ز امور تکوینی باشدا  همشبه ب

»ز ا  هر این دست د»ه بهمشبانندم. هاي طبیعی هستند یا پدیده  اشیاء،ها لثَم:  
مثَلهُم کَمثلَِ الَّذِي استَوقَد ناَرا فَلَما أضَاَءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنُـورِهمِ وتَـرکَهَم فِـی                   (

   )17/بقره( )ظُلُماتٍ لا یبصرُِون
 ،تشى افروختند و چون پیرامون آنان را روشـنایى داد  آ هت ککسانى اس  مثَلآنان همچون   مثَل  «

   ».بینند رهایشان کرد هایى که نمى خدا نورشان را برد و در میان تاریکی
   )58/ عرافا( )...والْبلَد الطَّیِّب یخرُْج نَباتُه بإِذِْنِ ربِّهِ والَّذِي خَبثَ لا یخرُْج إِلا نَکِدا (

  ».ندك نرویاندا  هزمین خشن ناپاك جز گیا ذن خدا نیکو برآید وا  هو گیاهش بزمین پاك نیک«
 حسی آمـده و  هاي مادي و   پدیده شیاء و ا  هها براي تشبیه حالت ذهنی ب      لثَماین  

رد به  تر کردن اشیاء مج    یا نزدیک   یا توضیح بیشتر و    »همشب«تر کردن    هدفشان روشن 
یـا   و )مثال اول ( ذکر شده    »لثَم« گاهی لفظ    ها لثَماین نوع از     در .ذهن انسان است  

  دوم تلاشـی اسـت از جانـب   ۀ شـدن دسـت    مثَـل پـس    .)مثال دوم (  است ذکر نشده 
نهـا   بودن آ  لثَمی که در قرآن به      های  لثَم  هدست یافتن ب    و . بلاغت مفسران یا علماي  

  )160-161/عابدین،. (تصریح نشده کاري دشوار است
  : گوید می در این باب محمد حسین علی الصغیر

 به گمان زیاد ، هستندت مثلَ در آیاتی که در معنا به صراحمثلَعدم ذکر ریشه «
به همین . گردد میدر تقدیر گرفتن بر  حذف کردن و  عرب در کوتاه وبه شیوه

 در آنها نیست ولی داراي همان مثلَ بینیم که مفسران آیاتی را که ریشه میدلیل 
 قرآنی هاي مثلَباشند، جزء  میحه  مصرّهاي مثلَ جود درلت مودلا قدرت بیانی و

 ها مثلَین ا  هترین روایات ک ند و در اجتهاد خود بر مشهورترین و روشنا هآورد
  )75/علی الصغیر،( ».کنند میند تکیه ا هوردآ  ه مصرحهاي مثلَ  هرا با بقی

 قرآنـی   مثَـل هاي   ر نمونه یا دیگ  هاي قیاسی طبیعی   لثَم دیگري که در مورد      نکتۀ
 بقـره    سورة 17 آیۀ   مانند(تمثیلات یا به صورت تشبیه      ین  ا  ه این است ک   ،باید گفت 
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أَومنْ کاَنَ میتاً فَأَحییناَه وجعلْنَـا     ( ؛ندا  همدآ    هیا به صورت استعار    و ) ذکر کردیم  که قبلاً 
       ثَلُهنْ مشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمما ینُور ـا    لَهْبِخاَرِجٍ مِنه سَاتِ لیکـه   )122/نعـام ا()... فِی الظُّلُم

 هـدایت و  ز  ا   ه اسـتعار  ،»حیات« و   ،نور ز عدم هدایت و   ا  ه استعار »ظلمات«  و »میتا«
  .نجات است

  
  هاي قیاسی داستانی لثَم )ب

 است که بـه  »هاي تمثیلی داستان« یا »هاي داستانی لثَم« ،هاي قرآنی مثلَنوع دوم   
ضَـرَب  (:پردازد میبه قصد عبرت آموزي   آنها،    هتشبی هاي گذشته و   ان احوال امت  بی

وضرََب اللَّه مثَلا قرَْیۀً کاَنتَ (؛)10/تحریم()...اللَّه مثَلا لِلَّذِینَ کَفرَُوا اِمرأََةَ نُوحٍ وامرأََةَ لُوطٍ 
واضرِْب لهَم مـثَلا رجلَـینِ       (؛)112/نحل()... کلُِّ مکاَنٍ    آمِنَۀً مطْمئِنَّۀً یأتْیِها رِزقهُا رغَدا مِنْ     

 تصریح »لثَم« ها به مادة  که در این مثال)32/کهف()...جعلْناَ لأحدِهِما جنَّتیَنِ مِنْ أعَناَبٍ 
  . بودن آنها نیستلثَمشکی در  شده و
خـتلاف  ا  ،ه تـصریح نـشد   در آن »لثَم« هاي داستانی که به مادة     لثَمدر بخش   اما  
 مجزا از دو حالت مشابه    چون دو تصویر کاملاً    ؛ندا  ه دانست لثَمبعضی آنها را     .هست

 تهی »لثَم« ز ریشۀا  ه اگر چ،هاي قیاسی هستند لثَماز این رو مانند  دهند، میرا ارائه 
  .قرآنیل مثَ نه ،دانند میپند آموز  هاي تربیتی و داستان بعضی آنها را فقط  و،باشند

 ها مثلَها را با قدري شک جزء     محمد رشید رضا در کتاب تفسیري خود داستان       
أَو کاَلَّذِي مرَّ علَى قرَْیـۀٍ وهِـی خاَوِیـۀٌ    (:  بقرهسورة259 وي در شرح آیۀ    .دهد میقرار  

  :گوید می )...علَى عرُوشهِا 
رشید رضا،  (».داند یمخدا بهتر  ز جمله تمثیل باشد واه احتمال دارد که قص«
3/52( 

دلیل این مطلـب     و ندانسته   ها  مثلَهمچنین استاد جعفر سبحانی این آیه را جزء         
ز نظـر وي  ا  هک ـ چـرا  اسـت، عنوان کرده  »مشبه به«  و»مشبه« وحدت نوعی بین  ،را

نسان شجاع  ا   ه تشبی  مانند .ستا   هتشبیشرط   »مشبه به «  و »مشبه«اختلاف نوعی میان    
آثار دیار  ولی در این آیه بعد از تعجب مرد عابر بر. شقایق قرمز به یاقوتبه شیر یا 
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 خداوند او و چهار ،ال او از چگونگی زنده شدن مردگان سؤتعجب و ویران شده و 
زنـده شـدن   چگـونگی  کنـد تـا    میها زنده  میراند و بعد از گذشت سال میپایش را   

داسـتان   در این »ه بهمشب«  و»هشبم« پس .دوباره مردگان در عالم دیگر را نشان دهد      
  ) 108/،سبحانی( .تمثیلی از یک جنس هستند

  ه تشبی مِثل ، تفاوت نوعی وجود ندارد    ،که همیشه در تشبیهات   شایان یاد این   ۀنکت
  .که هر دو از یک نوع هستندنسان سخاوتمند به حاتم ا

هایی که  ستاندا  هستند ولثَمهایی که   داستان جا باید گفت ما در تشخیص     در این 
هایی که نام  ز داستانا  هآن دست. کنیم مییا مفسران تکیه   راویان وۀ نیستند به گفتلثَم
بر آنها گذاشته شده    لثَم ، قـرآن    میحک هاي پند آموز و    غیر از آنها را داستان      و لثَم

  .نامیم می
قرآنی چه    لثَم ۀ چه کلم  ،چه داستانی   طبیعی باشد و   لثَم ذکـر شـده     در آن    لثَم

 دو صورت  از تشبیهِ، تمثیلی ةستعارا   چه به صورت تشبیه تمثیل باشد یا       ،باشد یا نه  
 باشـند،   مـی  غیـر قابـل تفکیـک      یا حالت که هر دو طرف از اجزاء به هم پیوسته و           

بازداشت مردم از اعمال منافی   یا ارشاد و   ز جز آگاه ساختن   هدفی نی  تشکیل شده و  
 ـم؛ پس آیاتی که لفـظ  اوست نداردفطرت پاك خلاف  بر و  میشرف آد عزت و   لثَ

: ماننـد  ، یعنی اجزاء تشبیه مرکب نیست     ،ستا   هدر آنها آمده ولی تشبیه در آنها ساد       
إِنَّ اللَّـه لا یـستَحیِی أَنْ یـضرِْب    ( ؛)22-23/واقعه()کَأَمثاَلِ اللُّؤلُْؤِ الْمکْنُون  *وحور عیِن (

 قـرآن  هـاي  مثَـل را جـزء   آنهـا بیشتر مفـسران   )26/بقره()...فَوقهَا مثَلا ما بعوضَۀً فَما     
پـست   شیاء حقیـر و ا  ه یعنی تشبی،ستا  هین آیه تشبیه سادا  هند، گر چه تشبیا  هدانست
یـن  ا  هب ند وا هین قضیه بودا  هي دیگر متوج  ا  هولی عد .  به پشه  هاي مشرکان    بت مانند

  :ندا هدنکته اشاره کر
 ». نیستثلَم ، ولی چون پایه تمثیل ندارد، استچه حاوي لفظ مثلَ گرا  هاین آی«
  )180/طهطاوي،(

 ـمچه لفظ    آیاتی هستند که گر   همچنین   گونـه    هـیچ  امـا ، در آنهـا بیـان شـده     لثَ
وضَـرَب  (:  مانند . دارند یا یادآوري   تنبیهی ۀنبفقط ج  تشبیهی در آنها وجود ندارد و     

خَلْقَه نَسِیثَلا و78/یس( )...لَناَ م(  
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هاي قـرآن تعـداد    لثَمتوان براي  می ن، که بیان کردیمهایی به خاطر همین تفاوت   
 .معینی اعلام کرد

  
   در قرآنمثَلخصوصیات 

آنها را از دیگر      دارند که    هایی  هاي قرآنی ویژگی   لثَمـم  ) هـاي ملـی    مثَـل (هـا    لثَ
 ،چهارچوب ،تی که در تصاویر   تفاو تازه و   قرآنی با بیان هنري و     لثَم .کند میمتمایز  
  .رود میهاي اعجاز قرآن به شمار  یکی از جنبه ،دارد هدف معنا و

  :زیر اشاره کرد موارد  ه بتوان می قرآنی لثَمهاي  از جمله ویژگی
  

   قرآنیهاي مثَلتشبیه مضرب به مورد در  .1
. اسـت   تشبیه مـضرب بـه مـورد   لثَم گفتیم که    لثَم در تعریف در بخش گذشته    

 ـمولی کـه  ا ۀحادث  به حالت یاهاي ثانوي ها یا حادثه    یعنی تشبیه حالت    در زمـان  لثَ
 ـماما در  .رواج در میان مردم   همراه عامل انتشار و    البته ،ستاه  وقوع آن نقل شد     لثَ

 ـم . ملـی وجـود نـدارد      لثَمقرآنی ضرورتاً موردي شبیه موردهاي        قرآنـی داراي    لثَ
  بلکـه تنهـا علـم و   ، بدانند نیـست مثلَآن را سبب ورود ي که مردم    ا  هداستان یا قص  

ابتکار   و ها  مثلَقرآن است که سبب ایجاد این        قدرت و اعجاز   لطف بی حد الهی و    
هـاي   مثَـل با  هاي قرآنی را مورد بررسی قرار دهیم و    مثلَاگر تمام    ست و ا  هآنها بود 

 ـ یابیم که براي تقریبـاً  می در ،عربی مقایسه کنیم   مـوردي وجـود   ، از آنهـا ک هـیچ ی
  6.ستاه تعالی بود بتکار ذات باريا  ،ههم نداشته و

 
   قرآنیهاي مثَلتصاویر در  .2

 ،اي هستند کـه در هـر طـرف         شدنینا هاي جدا   قرآنی حلقه  هاي مثلَتصاویر در   
 ،ز ایـن زنجیـر  ا  هکـردن یـک حلق ـ   تنها با جـدا   و ندا  هرا تشکیل داد    میزنجیر محک 

 آن دلیـل  به ،این .رود میشود از میان    میز کل تصویر حاصل     ا   هک  یممفهو زیبایی و 
 ،سـت اه  پشت سر هم چیده نـشد      ،برنامه ها بدون تفکر و    جزاء این تمثیل  ا   هاست ک 
یـن  اۀ از مجمـوع هم ـ  وجود آمدن هر کدام به خودي خود هدفی داشـته و   ه  بلکه ب 
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 هـدف  ،یا حذف هر جزءکه با به هم ریختن      ء نیز هدفی نهایی مورد نظر بوده        اجزا
 ـ  مثَـل   یکی از.گردد میغایی مخدوش   سـت کـه   ا  ه جمع ـ سـورة 5ی آیـۀ  هـاي قرآن

مثلَُ الَّذِینَ حمِّلُوا التَّوراةَ ثمُ لمَ یحمِلُوها کَمثلَِ الْحِمارِ یحملُِ أَسفاَرا بِـئسْ مثَـلُ               (: فرماید می
  )5/جمعه()للَّهِ واللَّه لا یهدِي الْقَوم الظَّالِمیِنالْقَومِ الَّذِینَ کَذَّبوا بِآیاتِ ا

ن را به کار    آ  هگا آن] و بدان مکلف گردیدند   [تورات بر آنان بار شد      ] عمل به [کسانى که    مثَل«
چه زشت است وصـف     ] وه [،کشد پشت مى  هایى را بر    خرى است که کتاب    مثَل همچون   ،نبستند

  » .نماید روغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمىیات خدا را به د آ هآن قومى ک
ثیر و   بلکـه تـأ    ،شود میلاغ ختم ن  ا   ه ب مثیل در این آیه به تشبیه دانشمندان یهود       ت

 ـ   ا  هشود ک ـ میوضوح موجود در آن زمانی کامل       یـن دو جـزء   ا  هجـزاء دیگـر نیـز ب
ت آنهاسـت اهمیـت    یعنی تشبیه یهودیانی که به کتـاب الهـی کـه در دس ـ        ،بپیوندند

 ،کننـد  میکنند و خوب در آن تفحص ن میفرامین آن عمل ن  به مفاهیم و   دهند و  مین
 درکـی از ایـن موضـوع     ولی اصـلاً ،به خري که بار سنگینی از کتاب بر دوش دارد   

  ه یهودي ک  مثل. بارهاي دیگر تفاوتی وجود ندارد     براي الاغ میان بار کتاب و      .ندارد
   .ند و کلام حق در آن راهی نداردا هدنگار بر دل او قفل زا

کامـل  جزاء ا ۀ  مگر بعد از کنار هم چیدن هم     مثلَ معناي   ،بینیم می که   همان گونه 
 معناي غایی حاصـل نخواهـد   ،اگر یک جزء از هر طرف تمثیل کم شود  وشود   مین

  . شد
  

   قرآنیيها مثَل بیان در شیوة. 3
 .رآنی در عین دقت، متنوع نیز هستهاي ق انتخاب کلمات در تمثیل  بیان وشیوة

یـا یـک ارزش را بـه     هـا یـک معنـا و    اراده کرده کـه در ایـن تمثیـل       ،خداوند قادر 
هـم   ثیر بیشتري داشته باشد و     بیان کند تا هم در قلب شنونده تأ        هاي متفاوت  روش

 قرآنی تأثیر زیـادي بـر قلـب و         مثلَ از این روست که   .  جاي بگیرد  تردر ذهن او به   
  فانی بودن دنیا و زیر قرآن راجع به آیۀ ه در س،به طور مثال. گذارد میطب  مخاذهن

  :فرماید می ،پندارد مینسانی که زیور دنیا را جاودانه ا  ههشدار ب متعلقات آن و
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 مِما یأکْلُُ النَّـاس  إنَِّما مثلَُ الْحیاةِ الدنیْا کَماءٍ أنَزْلَْناَه مِنَ السماءِ فاَخْتَلَطَ بِهِ نَبات الأرضِ       (
والأنْعام حتَّى إذَِا أَخَذَتِ الأرض زخرُْفهَا وازینَت وظَنَّ أَهلهُا أنََّهم قاَدِرونَ علیَهـا أتَاَهـا أَمرنَُـا           

 )الآیـاتِ لِقَـومٍ یتَفَکَّـرُونَ   لیَلا أَو نهَارا فَجعلْناَها حصیِدا کَأَنْ لمَ تَغْنَ باِلأمسِ کَـذلَکِ نُفَـصلُِّ       
   )24/یونس(

 پس گیاه زمین از ،ن را از آسمان فرو ریختیم آ ه زندگى دنیا بسان آبى است کمثَلدر حقیقت «
 خود را برگرفـت و آراسـته   ۀگاه که زمین پیرای  درآمیخت تا آن  خورند با آن   ها مى  آنچه مردم و دام   

ما آمد و آن را ] ویرانى[ شبى یا روزى فرمان ،ر آن قدرت دارندنان ب آ هگردید و اهل آن پنداشتند ک
را بـراى   ] ى خـود  [هـا   این گونـه نـشانه     .ستا  هکردیم که گویى دیروز وجود نداشت     درویده  چنان  

  ».کنیم کنند به روشنى بیان مى ندیشه مىا  همردمى ک
اه مِنَ السماءِ فاَخْتَلَطَ بِهِ نَبات الأرضِ فَأصَـبح        واضرِْب لهَم مثلََ الْحیاةِ الدنیْا کَماءٍ أنَزْلَْنَ      (

  )45/کهف( )هشیِما تَذْروه الرِّیاح وکاَنَ اللَّه علَى کلُِّ شَیءٍ مقْتَدِرا
 ،فرسـتادیم   ن را از آسـمان فـرو   آ  ه بزن که مانند آبى است ک ـ      مثَلو براى آنان زندگى دنیا را       «

اش کردند و خداست که  خشک گردید که بادها پراکنده] چنان[آن درآمیخت و سپس گیاه زمین با 
   ».همواره بر هر چیزى تواناست

اعلَموا أنََّما الْحیاةُ الدنیْا لَعِب ولهَو وزِینَۀٌ وتَفاَخرٌُ بینَکمُ وتَکَـاثرٌُ فِـی الأمـوالِ والأولادِ              (
  )20/حدید( )...فَّار نَباتُه ثمُ یهیِج فَترََاه مصفرَا ثمُ یکُونُ حطاَماکَمثلَِ غیَثٍ أعَجب الْکُ

بدانید که زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر و         «
ى  بارانى است که کـشاورزان را رسـتن  مثلَچون ]  آنها مثَل [.جویى در اموال و فرزندان است      فزون

گـاه خاشـاك      آن ،خـشک شـود و آن را زرد بینـى         ] آن کشت [ سپس   ،به شگفتى اندازد  ] باران[آن  
  ». ...شود

هـاي    بـا شـیوه   بلاغـت و   زیبـایی و  بزرگ در تمام این آیات در نهایـت         خداي  
 در نهایت فقط ،هاست آنچه در اطراف انسان ز عناصر طبیعت وا  هاستفاد گوناگون و

عبارات  الفاظ و .ست قلب انسان را نشانه بگیردا  هستخوا ، او استیک هدف داشته
هـاي   رنـگ  گرچه زیـور و  .این آیات همه کمک کرده تا مقصود نهایی حاصل شود       

 ـ        ، همه به زمین حاصل خیز       زندگی مادي  ب آ  ۀوسـیل ه  یا آبادانی تـشبیه شـده کـه ب
ب  کلمـات انتخـا   اما،شود میسپس ناگهان به طوفانی در هم پیچیده  سرسبز شده و  

  .تصاویر در هرکدام متفاوت است  بیان و شیوةشده و
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  طبیعت  قرآنی وهاي مثَلۀ رابط. 4
هـاي طبیعـی پیرامـون انـسان         پدیـده  تصاویر تمثیل قرآنی همگـی از عناصـر و        

ها  در تمام مکان ها و ملموس در تمام دوران آشنا وبراي همه  ست و ا  هبرداشت شد 
در همین جاست که ) ملی(  عربیمثلَ  قرآنی ولمثَهاي بین   یکی از تفاوت .باشد می
 ـ  زبان در همۀشود و می قرآنی هرگز کهنه ن مثلَ  ولـی  ،شـود  مـی ف تعبیـر  ها بی تکلّ

هم بعد از مدتی کهنـه    عربی هم به ذهن مخاطب زیاد نزدیک نیست و   مثلَ تصاویر
 و »ه وقع فیـه من حفر بئرا لاخی«: گوید می عربی که  مثلَ این   مانند. شود میمندرس   و

  کلیـت و .)43/فـاطر () ئُ إِلا بِأَهلِـهِ ولا یحیِقُ الْمکرُْ السیِ   ( قرآنی مثلَدر مقابل آن این     
 سـبزواري در    آقـاي  . در معادل ملی آن نیـست      ،قرآنی هست  مثلَر این   تازگی که د  

  :ستا نمونه آورده  را مثلَ همین رشید الدین وطواط» ثاللطایف الام«  کتابمقدمۀ
اتفاق مورد ه ب اقوام غیر قابل انکار و عمل فریبکاري در تمام ملل وزشتی «

 مثلَقباحت آن را در قالب این   امروز دیگر بیان زشتی و.انزجار است نفرت و
صحرا  بیابان گردي و  چه کندن چاه با زندگانی جنگل و،ریختن کافی نیست

فریب  هاي مکر و ویژه راه هب. براي ملل متمدن لطفی ندارد بود و نوردي مناسب 
متعدد است که کندن چاه پیش آن قابل ذکر   واي گوناگون به اندازهدر این زمان 

هم . کاربرد دارددر همه جا  )ولا یحیِقُ الْمکرُْ السیِّئُ إِلا بِأهَلهِ( ولی جمله ،نیست
خرج  رایج خزانه و. هم در کاخ سه هزار سال بعد  و،در کوخ سه هزار سال پیش

  )6/،وطواط( ».ستا  هروزان
  

   قرآنیهاي مثَلدر   تصاویرارتباط اجزاي. 5
چـه بـه شـکل        و »تـشبیه تمثیلـی   « چه بـه صـورت       هاي گوناگون  آن با شیوه  قر

 »ه بـه مـشب « و »همـشب « اجـزاء   هرکـدام از .پردازد می ها مثلَ به بیان » تمثیلی ةاستعار«
 جزء همانند دیگري »همشب«براي هر جزء از      یعنی   ؛گیرند می در برابر هم قرار      کاملاً

  . شامل است  کلی وطرف تصویر،  دومیان» وجه شبه« وجود دارد و »ه بهمشب«در 
مثَلهُم کَمثلَِ الَّذِي استَوقَد ناَرا فَلَما أضَاَءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنُـورِهمِ وتَـرکَهَم فِـی                   (

   )17/بقره()ونظُلُماتٍ لا یبصرُِ
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تشى افروختند و چون پیرامون آنان را روشـنایى داد           آ  ه کسانى است ک   مثَلآنان همچون    مثَل«
  ».بینند رهایشان کرد هایى که نمى خدا نورشان را برد و در میان تاریکی

ز آن آتـش    ا  هک ـتشبیه شـده    تشی  آ  ة  در این آیه حالت منافقان به حالت افروزند       
 ،باعث امنیـت او شـود   کند تا راه را در تاریکی پیدا کند و      می روشنایی طلب نور و  

دچـار تـرس    مانـد و  میتاریکی  او در سرما و    شود و  میولی ناگهان آتش خاموش     
 ،مواهـب مـسلمانان   مندي از امکانـات و    بهره منافقان هم در اظهار ایمان و     . شود می

 ولـی در روز  ، دارنـد سـلام امنیـت  اۀ در زیر سایتش هستند که  آ ةمانند روشن کنند  
 کفـر آنهاسـت     گردد و به تاریکی درونی که نتیجـۀ        میقیامت باطن پلیدشان آشکار     

اسلام همان   در اینجا ایمان و   . شوند میترس   امیدي و  نا دچار یأس و   گردند و  میبر
سـت کـه زمـانی آتـشش     امنافق همان آتـش افـروزي     ظلمت است و   ،نفاق  و ،نور

  .شود می در تاریکی گم شود و میخاموش 
انگـار کـه   . شوند می تمثیلی حذف تصویرهايهایی از   قرآنی قسمت هاي مثلَدر  

به تکمیل آیه در ذهن      ها از نیروي درك خود استفاده کنند و        نسانا  هخداوند خواست 
   : مانند.صلی آیه را خود کشف کنندپیام ا معناي نهایی و خود بپردازند و

)   ییتاً فَأَحینْ کاَنَ ممأَو  سَاتِ لیفِی الظُّلُم ثَلُهنْ مشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمما ینُور لْناَ لَهعجو ناَه
   )122/انعام()...بِخاَرِجٍ مِنهْا

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتـو آن       بود و زنده  ] دل[آیا کسى که مرده   «
  »...یى گرفتار در تاریکیهاستدر میان مردم راه برود چون کسى است که گو

 به نـور  ،نجات هدایت و  و، ظلمت به مردگی و،عدم هدایت کفر و  ،در این آیه  
ست ا   هاین خوانند . ستا   ههر دو تشبیه حذف شد      در »همشب« حیات تشبیه شده و    و

 را »همـشب «ز قراین، کمک بگیـرد و  ا  هتفکر خود، با استفاد که باید از نیروي تعقل و 
  .دپیدا کن

 
   قرآنیهاي مثَلموضوعات 

پردازند که بر حـسب مکـی یـا مـدنی         می قرآنی به موضوعات فراوانی      هاي  مثلَ
 جامعـۀ هایی شـایع در       مکی به درمان بیماري    هاي  مثلَاغلب  . اند  متفاوت ،بودن آنها 

 هـا  مثَـل همچنـین ایـن   . پـردازد  مـی ي ا هتعصبات قبیل  شرك وزمان نزول مانند  ۀمک
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 یکـی دیگـر از      .عادات مـردم پدیـد آورد      ي در عقاید و   ا  هکه تغییر ریش  تلاش دارد   
 هـاي   مثَـل . آخرت و وحدانیت خداونـد اسـت       مکی یاد آوري     هاي مثلَموضوعات  

 همچنـین بـه تـشویق       ،اصـلاح آن   هاي اعتقادي جامعه و    محکم کردن پایه  مدنی به   
ود و مـشرکین و     بیان صفات یه   ، فاش کردن اغراض شوم منافقان     ،ها مردم به خوبی  

  .پردازند میتوجه به کتاب الهی 
  :ست عبارتند ازا پرداخته نها  آ ه مکی بهاي مثلَ  هک  میاز جمله موضوعات مه

  کفر ایمان و -1
لیَس أَو من کاَنَ میتاً فَأَحییناَه وجعلْناَ لَه نُورا یمشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمن مثَلُه فِی الظُّلمُاتِ (

  )122/نعاما( )بِخاَرِجٍ منهْا کَذلَکِ زینَ لِلْکاَفرِِینَ ما کاَنُواْ یعملُون
اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن        بود و زنده  ] دل[ آیا کسى که مرده   «

آمـدنى    یرونهاست و از آن ب  چون کسى است که گویى گرفتار در تاریکی     ،در میان مردم راه برود    
  ».ستا  هدادند زینت داده شد نجام مىا  ه این گونه براى کافران آنچ؟!نیست

  در مثال اول ایمان به حیات و   .ستاه  ایمان آمد  در این آیه دو مثال براي کفر و       
در مثال دوم ایمان به نور وکفر بـه ظلمـت تـشبیه              ست و ا هکفر به مرگ تشبیه شد    

 سلام بـه شـمار   ا  ۀ  کفر یکی از اصول اولی     مان و  تشخیص تفاوت میان ای    .ستا   هشد
ظلمـت تـشبیه    کفر را به مـرگ و  نور و و ایمان را به حیات  خداوند متعال .رود می

  .قابل تمییز باشد  واضح وکرده، تا این دو مهم نزد مردم کاملاً
  ن آ همغرور نشدن ب روگردانی از دنیا و -2
ماء أنَزلَْناَه مِنَ السماء فاَخْتَلَطَ بِهِ نَبات الأَرضِ مِما یأکْلُُ النَّـاس     إنَِّما مثلَُ الْحیاةِ الدنیْا کَ    (

والأنَْعام حتَّى إذَِا أَخَذَتِ الأَرض زخرُْفهَا وازینَت وظَنَّ أَهلهُا أنََّهم قاَدِرونَ علیَهـآ أتَاَهـا أَمرنَُـا       
 )جعلْناَها حصیِدا کَأَن لَّم تَغْنَ باِلأَمسِ کَـذلَکِ نُفَـصلُ الآیـاتِ لِقَـومٍ یتَفَکَّـرُون      لیَلاً أَو نهَارا فَ   

   )24/یونس(
 پس گیاه زمین از ،ن را از آسمان فرو ریختیم آ ه زندگى دنیا بسان آبى است کمثَلدر حقیقت «

 خود را برگرفـت و آراسـته   ۀه زمین پیرایگاه ک  درآمیخت تا آن  خورند با آن   ها مى  آنچه مردم و دام   
ما آمد و آن را ] ویرانى[ شبى یا روزى فرمان ،نان بر آن قدرت دارند آ هگردید و اهل آن پنداشتند ک

را بـراى   ] ى خـود  [هـا   این گونـه نـشانه     .ستا هچنان درویده کردیم که گویى دیروز وجود نداشت       
  ».یمکن کنند به روشنى بیان مى ندیشه مىا  همردمى ک
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گوید تـا از وراي   میتغییر شرایط آن سخن  پوچی دنیا و   این تمثیل از زندگی و    
بلکه براي دنیـایی   ،است نشده دنیا آفریدهنسان گوشزد کند که وي براي این ا   هآن ب 

در کنـار    .سـت اه  ثبات دارد آفریده شـد     تر که همه چیز در آن قرار و         متعالی برتر و 
هـاي    غـرور بـه داشـته   نسان غرق در شادمانی وا  هنی کین دنیا، زما ا  ة  جلو زیبایی و 

 تنهـا بـه رنـگ و    کند و میها را فراموش  فریدگارِ این زیبایی  آ    هخود است، زمانی ک   
لعاب زندگی دنیوي دل خوش است، ناگهان تقدیر الهی بر نابودي هر آنچه هـست     

چیزي جـز   ود ور میهاي زیبا در اندك زمانی از میان      تمام آن جلوه   گیرد و  میقرار  
  .ستا  ه وجود نداشتصلاًا  ه انگار ک،ماند میخاکستر باقی ن

  شرك -3
ولیِاء کَمثلَِ الْعنکَبوتِ اتَّخَذَت بیتًـا وإِنَّ أَوهـنَ الْبیـوتِ    ا همثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّ  (

   )41/عنکبوت()لَبیت الْعنکَبوتِ لَو کاَنُوا یعلَمون
بـا آب  [ همچون عنکبـوت اسـت کـه    ،اند داستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده     «

هـا همـان    ترین خانه  سست،دانستند اى براى خویش ساخته و در حقیقت اگر مى        خانه] دهان خود 
   ». عنکبوت استۀخان

در 9سـت کـه پیـامبر اکـرم       ا  ههاي دوران جاهلیت بود    جمله بیماري  شرك از 
  به مبارزه با ایـن آفـت بـزرگ پرداخـت و            ، در مکه  دوران تبلیغ خود به ویژه    طول  

 قرآن نیـز در ایـن      .کرد ترك عبادت غیر از او دعوت        یمان به خدا و   ا  همشرکان را ب  
 یـا  نـدك نـسیم و  ا  ه عنکبوت که ب ـۀخدایان دروغین مشرکان را به خان آیه شرك و 

 شرك نیز مانند این خانـه سـست و    وکفر. کند میشود تشبیه   می بارانی ویران    قطرة
  .باشد میقابل اتکا ن ست وا  هشکنند

  باطل حق و -4
أنَزلََ مِنَ السماء ماء فَسالَت أوَدِیۀٌ بِقَدرِها فاَحتَملَ السیلُ زبدا رابیِا ومِما یوقِدونَ علیَـهِ             (

لْحقَّ والْباطلَِ فَأَما الزَّبد فیَذْهب جفاَء ا هکَذلَکِ یضرِْب اللّ بد مثْلُه أَو متاَعٍ زفِی النَّارِ ابتِغاَء حِلیْۀٍ
  )17/رعد( )وأَما ما ینفعَ النَّاس فیَمکُثُ فِی الأَرضِ کَذلَکِ یضرِْب اللّه الأَمثاَل

یش خودشان روان شدند ا گنجةزنداا  ههایى ب  پس رودخانه،ز آسمان آبى فرو فرستادا  ههمو ک«
و سیل کفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دسـت آوردن زینتـى یـا کـالایى در آتـش        
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 هزند اما کف بیرون افتاد  مىمثَلآید خداوند حق و باطل را چنین  مى گدازند هم نظیر آن کفى بر مى
ها را چنین  مثَل خداوند ،ماند مى] باقى[رساند در زمین      ولى آنچه به مردم سود مى      ،رود ز میان مى  ا  

  ».زند مى
جمع شدن آب بـاران      ، پایین آمدن آب از سطح آن       و ، بارش باران بر کوه    ۀنتیج

اگـر ایـن رودهـاي     گیرنـد و  مـی که دارنـد آب    میرودهاست که بر اساس حج  در
هـا بیـشتر از      اگر این آب   شوند و   بزرگی تبدیل می   ۀ به رودخان  ،کوچک جمع شوند  

آب  .گردنـد  مـی هاي مخرب    تبدیل به سیل   ریزند و  می بیرون   ،جم رودخانه باشند  ح
هـا در    گاهی کف  آورد و  میکف بر لب     گذرد و  میدر مسیر خود از موانع متعددي       

 ماننـد حـق   . ولی آب همواره در حال حرکت است    ،مانند می بی حرکت    ،یک مکان 
زود هـم از    نیـست و طور که کف چیز مفیـدي   همان . کف مانندباطل   آب است و  

چیز توخالی   رود و  میست، باطل هم زود از میان       ا  ه نبود صلاًا   هرود انگار ک   میبین  
 آب یا آن فلز     مانند. نافع است  حقیقت همیشه ماندنی و     ولی حق و   ،پوچی است  و

  .آن است که براي انسان فایده دارد در جریان است و که ماندنی و
  نتوصیف اعمال کافرا -5

 مِمـا  لرِّیح فِی یومٍ عاصفٍِ لاَّ یقْدِرونَ ا  هلُ الَّذِینَ کَفرَُواْ برَِبهمِ أعَمالهُم کرََمادٍ اشْتَدت بِ       مثَ(
  )18/ابراهیم( )هو الضَّلالَُ الْبعیِد ذلَکِکَسبواْ علَى شَیءٍ 

ماند که بادى تند   کسترى مى  کردارهایشان به خا   ، کسانى که به پروردگار خود کافر شدند       مثَل«
ت ایـن اس ـ .  بردتوانند نمى] اى بهره[اند هیچ     از آنچه به دست آورده     ،در روزى طوفانى بر آن بوزد     

   »ز.همان گمراهى دور و درا
ثبـاتی   طور که خاکستر دوام و    همان ؛ خاکستر است  مانندحقیقت اعمال کافران    

 ـ  رود، اعمال کافران ن میبا باد از میان    ندارد و  اعتقـاد بـه    یمـان و ا  ۀیز چـون بـر پای
  مـی دوا رود و مـی  لذا زود از میان  ،باطل است  از اصل نادرست و    خداوند نیست و  

  .گیرند میآن ن ي نیز ازا هنتیج ثر وا ندارد و
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  توحید -6
 مثَلاً عبـدا مملُوکًـا لاَّ   ضرََب اللّه*علمَ وأنَتمُ لاَ تَعلَمونلأَمثاَلَ إِنَّ اللّه ی ا   هفلاَ تضَرِْبواْ لِلّ  (

یقْدِر علَى شَیءٍ ومن رزقْناَه مِنَّا رِزقاً حسناً فهَو ینفِقُ مِنْه سرِا وجهرًا هلْ یستَوونَ الحْمد للِهِّ بلْ 
هو کَـلٌّ علَـى    بکمَ لاَ یقْدِر علَى شَیءٍ و     وضرََب اللّه مثَلاً رجلیَنِ أَحدهما أَ     *أکَْثرَُهم لاَ یعلَمونَ  

 )ینَما یوجهه لاَ یأْتِ بخِیَرٍ هلْ یستَوِي هو ومن یأْمرُ باِلْعدلِ وهو علَى صرَِاطٍ مـستَقیِم              ا   همولا
  )74-76/نحل(

اى اسـت    بنـده ؛زنـد   مـى مثَلیخدا . دانید داند و شما نمى  نزنید که خدا مىمثَلس براى خدا   پ«
با کـسى کـه بـه وى از جانـب خـود روزى نیکـو       ] او[ آیا .آید زرخرید که هیچ کارى از او برنمى   

بلکـه  ] نـه  [.سپاس خداى راست  ؟!ست اکند یکسان ایم و او از آن در نهان و آشکار انفاق مى         داده
ه یکى از آنها لال است و هیچ کـارى   دو مردند ک   ؛زند مى] دیگر[لى  ثَخدا م  و. دانند بیشترشان نمى 

فرسـتد خیـرى بـه همـراه      و را مـى ا  ه هر جا ک ـ،باشد آید و او سربار خداوندگارش مى از او برنمى 
  »؟!یکسان است  ،دهد و خود بر راه راست است  آیا او با کسى که به عدالت فرمان مى،آورد نمى

متعـال شـریک قـرار     کسانی که براي خداوند     ، مشرکان هستند  مثلَمخاطب این   
. نادرستی کار خـود واقـف نیـستند        به زشتی و   پرستند و  میرا   غیر از او   دهند و  می

د را ودهد و حقیقت وحدانیت خ میتوبیخ قرار  خداوند این افراد را مورد خطاب و     
هـیچ چیـز شایـستگی     هیچ کس و که براي خدا هیچ مثالی نیست و   این .کند میبیان  

  هطـور ک ـ   همـان  .مورد پرستش قرار گیرد    ند برابري کند و   این را ندارد که با خداو     
 با مالـک مقتـدري کـه        ،چیزي از خود ندارد     دیگران است و   ةنسان ضعیفی که بند   ا

 نیرومنـدي  احمق با انسان لال و و مرد کر تواند از مال خود به دیگران ببخشد و  می
ز ا   هبازدارنـد   و  نیکی در جامعـه    ةتواند اقامه کنند   می که داراي قدرت تکلم است و     

  .باشد مییکسان ن  قابل قیاس و،بدي باشد
 کفران نعمت -7

)           کَـانٍ فَکَفَـرَتـن کُـلِّ ما مغَدا رُقها رِزأتْیِهئِنَّۀً یطْمآمِنَۀً م ۀً کاَنَتثَلاً قرَْیم اللّه ضرََبو
الْخَووعِ والْج اسلِب ا اللّهَمِ اللّهِ فَأذََاقهونفِ بِبِأنَْعنَعصا کاَنُواْ ی112/نحل( )م(   

 پـس  ،رسید روزیش از هر سو فراوان مى] و[من و امان بود ا  هست ک ا ه زد مثَلخدا شهرى را    «
 طعـم   ،دادنـد  نجـام مـى   ا  ههاى خدا را ناسپاسى کردند و خدا هم به سزاى آنچ ـ           نعمت] ساکنانش[

   ».آن چشانید] مردم[گرسنگى و هراس را به 
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ن آ  همنیت و اطمینان از اهداف مهم هر انسانی است که براي رسیدن ب        احساس ا 
 بـراي  ،اگر این امنیت با رزق وسیع نیـز همـراه شـود            کند و  میتمام تلاش خود را     
در ایـن آیـه خداونـد متعـال بـراي       . آورد مـی سعادت به همراه     انسان خوشبختی و  

 ساکنان آن از هر جهت      زند که وسایل رفاه وآسایش     میي را   ا  هبندگانش مثال دهکد  
 کفـران نعمـت     ،نهـا بخـشیده   آ    ه ولیکن به جاي شکر نعمتی که خداوند ب        ،مهیاست

آنهـا را    گیرد و  مینها بخشیده باز پس     آ    ه آنچه ب  ،در نتیجه پروردگار قادر    کنند و  می
 بـراي  مثَـل  ایـن  .انـدازد  مـی نیازمنـدي   آرامش به حالت بدبختی و از حالت رفاه و 

تنهـا   بندد و  میهاي الهی     نوع بشر که پیوسته چشم بر روي نعمت        هدایت توجیه و 
خداونـد بـا    .ستاه آورد، زده شد میکمبودهایی که خود مسبب آنهاست را در نظر  

طعـم   هـا را از انـسان بگیـرد و    تواند تمام نعمـت    می ،پایانش اگر بخواهد   قدرت بی 
  .نسان بچشاندا  هحقیقی بدبختی را ب

  :ین موارد اشاره کردا  هتوان ب می مدنی هاي ثلَمموضوعات مهم در  از
  وصف اعمال یهودیان ت-1

مثلَُ الَّذِینَ حملُوا التَّوراةَ ثمُ لمَ یحمِلُوها کَمثلَِ الْحِمارِ یحملُِ أَسـفاَرا بِـئسْ مثَـلُ الْقَـومِ                  (
  )5/ الجمعه( ) الْقَوم الظَّالِمیِنالَّذِینَ کَذَّبوا بِآیاتِ اللَّهِ واللَّه لاَ یهدِي

ن را به کار   آ  هگا آن] و بدان مکلف گردیدند   [تورات بر آنان بار شد      ] عمل به [ کسانى که    مثَل«
چه زشت است وصـف     ] وه [،کشد پشت مى  هایى را بر    خرى است که کتاب    مثَل همچون   ،نبستند

  ».نماید تمگر را راه نمىیات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم سآ  هآن قومى ک
بنی قریظه زنـدگی    بنی نظیر و، بنی قینقاعهاي ماس  ه یهودي بدر مدینه سه قبیلۀ 

رسالت او از طریق     و9که نسبت به پیامبر    میاین سه قبیله با وجود عل      .کردند می
در طـول  9هـاي فراوانـی بـراي پیـامبر      دسیسهولیکن مشکلات و  تورات داشتند، 

را به چهار پـا تـشبیه کـرده    از این رو قرآن آنها       .یجاد کردند ا  هندوران تبلیغ در مدی   
در هر   وب و بار دیگر تفاوتی قائل نیستند        که مانند آنها میان بار کتا      از آن رو   ،است

 ولـی  ،ر دست دارند یهودیان نیز کتاب تورات را د  .صورت فقط حامل اشیاء هستند    
از   نه چیز دیگـر و     ،ر بردار هستند   فقط با  ،کنند مین عمل ن  آ    هب  و چون در آن تعمق   

این مثال بر هرکس که عالم بی عمل باشـد صـدق       .برند میاین کتاب الهی سودي ن    
  .کند می
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   انفاق-2
مثلَُ الَّذِینَ ینفِقُونَ أَموالهَم فِی سبیِلِ اللّهِ کَمثلَِ حبۀٍ أنَبتَت سبع سناَبلَِ فِی کلُِّ سنبلَۀٍ مئَۀُ     (

ن حلِم ِضاَعفی اللّهۀٍ ولیِمبع ِاسعو اللّهشاَء و261/بقره( )ی(   
اى اسـت کـه       همانند دانـه   ،کنند موال خود را در راه خدا انفاق مى       ا  هکسانى ک )  صدقات(مثَل  «

آن (اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر کس کـه بخواهـد    هفت خوشه برویاند که در هر خوشه    
  ».  گر داناست کند، و خداوند گشایش ر مىچند براب) را

یا أَیها الَّذِینَ آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقاَتِکمُ باِلْمنِّ والأذَى کاَلَّذِي ینفِقُ مالَه رئِاَء النَّـاسِ ولاَ           (
أصَابه وابلٌِ فَترَکََه صلْدا لاَّ یقْـدِرونَ  یؤْمِنُ باِللّهِ والیْومِ الآخرِِ فَمثَلُه کَمثلَِ صفْوانٍ علیَهِ ترَُاب فَ        

    )264/بقره( )یهدِي الْقَوم الْکاَفرِِینعلَى شَیءٍ مما کَسبواْ واللّه لاَ 
هاى خود را با منّت و آزار، باطل مکنید، مانند کـسى کـه           صدقه !اید یمان آورده ا  هاى کسانى ک  «

پس مثـَل او  . کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد ، انفاق مى ردممالش را براى خودنمایى به م     
ن رسـیده و   آه، و رگبارى ب است)  نشسته(، خاکى   همچون مثَل سنگ خارایى است که بر روى آن        

انـد،   نیز از آنچه به دست آورده   )  ریاکاران(آنان  .  ستا هرا سخت و صاف بر جاى نهاد      )  سنگ(آن  
   ».کند د؛ و خداوند، گروه کافران را هدایت نمىبرن اى نمى بهره

 .ي داشـت ا هاصول اخلاقی مردم نیاز به تغییـر ریـش     9در دوران رسالت پیامبر   
خو کرده بودند که عوض کردن آنها نیاز بـه یـک   آنها در دوران جاهلی به کارهایی   

 یکـی از  . فـردي داشـت     اجتمـاعی و   ، تمام اصول اخلاقی   انقلاب بنیادین در تقریباً   
 نفاق بـا نیـت ریـا     ا   هک  چرا ،اجتماعی عرب در آن زمان انفاق بود       مسائل اخلاقی و  

 ،بخشش به محرومان وجود نداشت قصد و هدف الهی پشت انفاق و    شد و  میداده  
 لـذا قـرآن در تبیـین اصـول     ،اذیت گیرنده همراه بود    نفاق با منت نهادن و    ا   هیا اینک 

 ،آورد مـی دست ه عمل خود ب زا  هنفاق کنندا  ههمچنین ثوابی ک   شرایط آن و   انفاق و 
ي کـه در  ا هآن را به دان ول ثواب انفاق را ذکر کرده و    اۀ  در آی . ستا ه آورد مثلَ چند

در آیۀ دوم مالی که بـا   ار فراوان دهد تشبیه کرده وب خیز کاشته شود و    زمین حاصل 
ی صاف که خاك   ي تشبیه کرده که روي سنگ     ا  ه به دان  ،اذیت داده شود    یا منت و   ریا

هـی داده   مالی که با اخـلاص و نیـت ال         و. کند میست تشبیه   اه  نازکی آن را پوشاند   
بـارد خـاك    می وقتی باران شدیدي ؛کند میخیز تشبیه    در خاك حاصل   ۀ به دان  ،شود

 ولـی بـاران آن خـاك    ،دهـد  مـی دانـه نیـز حاصـلی ن     رود و  مـی روي سنگ از بین     



 

 

183 

یان
ر تب

فسی
ر ت

ت د
روای

 
ن 

قرآ
در 

ال 
 امث

    
    

    
  

 
    

    
  

رآن
ر ق

ل د
مثَ

 

  و همچنین عمـل بـا ریـا      .نشیند میدانه به بار     کند و  میتر   خیز  خیز را حاصل   حاصل
ولی مالی .  اجري هم ندارد،متصل نیست   میبه منبع محک    چون عمقی ندارد و    تمنّ

ثواب مـضاعفی نیـز     دار است و    ریشه  اصیل و  ،نیت الهی داده شود    که با رضایت و   
  .یابد می
   هدایت الهی-3

نُورِهِ کَمِـشْکاَةٍ فیِهـا مِـصباح الْمِـصباح فِـی زجاجـۀٍ             اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثلَُ      (
الزُّجاجۀُ کَأنََّها کَوکَب دري یوقَد مِن شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونِۀٍ لَّا شرَْقیِۀٍ ولَـا غرَْبیِـۀٍ یکَـاد زیتهُـا                 

لْأَمثاَلَ لِلنَّـاسِ  ا هورٍ یهدِي اللَّه لِنُورِهِ من یشاَء ویضرِْب اللَّیضِیء ولَو لمَ تَمسسه ناَر نُّور علَى نُ     
لیِموءٍ عبِکلُِّ شَی 35/نور( )اللَّه(  

 نور او چون چراغدانى اسـت کـه در آن چراغـى و آن          مثَل ،ها و زمین است    خدا نور آسمان  «
 زیتونى که نه ۀ خجست ز درختا  هک آن شیشه گویى اخترى درخشان است .اى است چراغ در شیشه

 نزدیک است که روغنش هر چنـد بـدان آتـشى نرسـیده     .شود شرقى است و نه غربى افروخته مى     
 خدا هر که را بخواهد با نور خـویش هـدایت     .  روشنى بر روى روشنى است     .باشد روشنى بخشد  

  ».استزند و خدا به هر چیزى دان ها را خدا براى مردم مى مثَلکند و این  مى
  خلق را هدایت وبا نور خود همۀ زمین است و ها و خداوند سبحان نور آسمان  

  برنامـۀ چـرخ عـالم طبـق نظـام و     ها گرفتار نشوند و    کند تا در ظلمت    میراهنمایی  
  .مشخص به گردش درآید

 آن را به نور چراغ با ،براي اینکه ما درکی نسبی از این نور به دست آوریم          خدا  
صـفاتی بـراي آن آورده تـا بـه ذهـن           سـت و  اه  شده تشبیه کرد  مشخصاتی که ذکر    

  .تصویري از این نور در ذهن خود مجسم کند مخاطب نزدیک شود و
  
    سخنۀنتیج

عبارات  مفاهیم و   قرآنی از نظر   مثلَ .هایی دارد   ملی تفاوت  مثلَ با    قرآنی مثلَ ) 1
خـاك   باران و آب و ، قرآنی مثلَ مفاهیم   . ملی دارد  مثلَی بیشتري نسبت به     گستردگ

 قرآنـی هرگـز رنـگ کهنگـی       مثَـل  .ملمـوس اسـت     مردم آشـنا و     گیاه براي همۀ   و
 ملـی  مثَـل سیرورتی کـه در    انتشار و. قرآنی ایجاز موجود نیستمثلَ در   .پذیرد مین

 قـرآن قبـل از   هـاي  مثلَتوان پذیرفت   میکه ن   چرا ، قرآنی نیست  مثلَشرط است در    
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 ، قرآنی مورد نداردهاي مثلَ . بین مردم شیوع یافته باشد    ودشنازل  9اینکه بر پیامبر  
حکمت الهی عامـل    تنها علم و   ست و ا   هي خاص باعث نزول آیه نشد     ا  هیعنی حادث 
 در قـرآن همیـشه نـو        هـا   مثَـل جاري مجراي     و ها مثلَموضوعات  . ستاه  نزول بود 
 تـا حـدي جایگـاه    هاي ملی مثلَ خیلی از     ولی ، موارد کلیت دارند    در همۀ  هستند و 

  . ندا هکهنه شد زمانی خود را از دست داده و
 به بیـان موضـوعات       تمثیلی  در قالب تشبیه تمثیلی یا استعارة       قرآن هاي  مثلَ ) 2

 قابل درك کردن آنها براي همـۀ مـردم و   غیر ملموس با هدف ملموس و      انتزاعی و 
در  .پـردازد  مـی پنـد آمـوزي    گذاري هر چه بیشتر تمثیلات به قـصد تربیـت و         تأثیر

  واداشتن مخاطب بـه تفکـر و       ، هدف ،رفته کاره   در قالب استعاره ب    مثلَمواردي که   
  . ستا  هتحلیل کردن مفهوم مورد نظر آیه بود تجزیه و

 و (،آن در آنها ذکر نشده      یا مشتقات  مثلَ قرآنی که لفظ     هاي  مثلَز  ا   هآن دست  ) 3
در تقـدیر    ز جملـه و    حـذف قـسمتی ا     ،شاید بر اساس یکی از اصول نحوي عرب       

  جـزو  ،هـاي صـریح هـستند      مثَـل تربیتی   ولی داراي بار معنایی و    .) گرفتن آن باشد  
در آیات   تدبر توان هم با تفکر و     میله را   ئ این مس  .شوند می قرآن محسوب    هاي  مثلَ

  .مشابه و هم با تکیه بر تفاسیر دریافت
 تـشبیه و   واسـت   شـده    ذکر   مثلَیا تنها لفظ     آیاتی که در آنها تشبیه ساده و       ) 4

 که هـدف   چرا،شوند می محسوب ناه مثلَ جزء ، در آنها وجود ندارد  تمثیلی ةاستعار
 یعنـی  ،تفـصیل   مرکـب و روش با ،تنبیه و تربیت نسل بشر   نی یعنی انذار و    قرآ مثلَ

  . سازگارتر است،وجه شبه مرکب تشکیل شده ز طرفین وا  ههمان تشبیه تمثیلی ک
 مقـابلی در  ه،جزء مشب  هر.کند می استفاده ،ویر چند جزئی  قرآنی از تصا   مثلَ ) 5
مشببـا اجـزاء دیگـر    ، دارنداین اجزاء هر کدام جدا از نقش مستقلی که     به دارد و   ه 

 مثَـل  خراب شدن تصویر نقاشی شـده در        که برداشتن هر کدام باعث    چنان عجینند   
  .شود می

عبارات  آیات و  زا  ه دست  آن .در قرآن وجود ندارد    موجز به معناي رایج      مثلَ ) 6
  بنا بـر قـول علمـا، تنهـا    ،ندا ههاي عربی در بین مردم انتشار یافت     مثلَ  که مانند  قرآنی
 مثَـل جاري مجـراي   وهاي عربی هستند  مثلَتر براي   و شایستهتر هایی مناسب  مقابل
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 ةن روزمردر زبا  بین مردم انتشار یافته ولثَم  چه اینکه همانند.شوند میعربی نامیده   
  .مردم وجود دارند

نـد و در  ا ه پیـدا کـرد   رواج ملـی    مثَـل عباراتی که در قرآن به ماننـد         آیات و  ) 7
 ـ  گوناگونیهاي   هاي مختلف نام   کتاب جـاري  « ،» کـامن  مثَـل «:  ماننـد  ،نـد ا  ه نیز گرفت

ی  قرآنـی حقیق ـ   مثَـل ، هـیچ کـدام      »هاي قرآنی سـائر    لثَم«یا  »  سائر هاي لثَممجراي  
هـاي    یا نوشته   در زبان و   ند، بلکه بعداً  ا  ه نبود مثلَ نزول قرآن    آغاز زا   هک  چرا ،نیستند
 هستند که به هنگـام   هاي قیاسی  مثلَ ،هاي حقیقی قرآن   مثلَ .ندا  هرواج پیدا کرد  مردم  
  .ندا ه بودمثل9َبر قلب پیامبرنزول 
  

  ها پی نوشت
  )123/الفیاض،. (محمد جابر الفیاض نیز به این مورد اشاره دارد . 1
 ـ        آقاي محمد جابر   مانند . 2  تـشبیه  ۀفیاض که ضمن اشاره به امثـالی کـه بـر پای

 کند که اساس تشبیهی ندارد وخود لقب ، به امثالی اشاره می   بسیط استوار شده است   
رکـن    هـستند مگـر    مثلَ شروط   ۀ امثالی که داراي هم    ،نهد ر آن می  امثال حکمی را ب   

 مانند آنها عمل    تقریباً واج زیادي دارند و   تشبیه که این عبارات حکمی مانند امثال ر       
  )همان. (کنند می

 . نظري شبیه بـه قطـامش دارد   خرافیمثلَنیز در تعریف  سمیح عاطف الزین   . 3
 )21/الزین،(

 چـرا کـه در   ،قیاسی خالی از اشـکال نیـست   مثلَ اطلاق این دو اسم بر        البته . 4
و این مفـسران هـستند    تاس  یا مشتقات آن ذکر نشده مثلَبعضی از این آیات لفظ 

 در آنها ذکرشده و مثلَکه به خاطر شباهت محتوایی میان این آیات با آیاتی که لفظ       
  .اند  نامیدهمثلَ که دارند آنها را  به خاطر بار تمثیلی و مفهومی

نیز به مرکب بودن    ) 15ص(ابن قیم الجوزیه     و )159ص( المجید عابدین عبد . 5
  .اند  قیاسی اشاره کردهمثلَ

 نحل داستانی را بیان کـرده وآن را         ة سور 92 ن نزول آیۀ  أابن کثیر فقط در ش     . 6
ولا تَکُونُوا کاَلَّتِی نَقضََت غزَلْهَا مِنْ بعدِ قُوةٍ أنَْکاَثًـا تَتَّخِـذُونَ أَیمـانَکمُ         (: داند  می مثلَمورد  
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 إنَِّما یبلُوکمُ اللَّه بِهِ ولیَبیِّنَنَّ لَکمُ یوم الْقیِامۀِ ما کنُتْمُ دخَلا بینَکمُ أَنْ تَکُونَ أُمۀٌ هِی أَربى مِنْ أُمۀٍ
  )فیِهِ تَخْتَلِفُون

گسست مباشید  از هم مى] یکى یکى[ خود را پس از محکم بافتن      ۀکه رشت ] زنى[و مانند آن    «
کـه گروهـى از   ]  ایـن به خیال[تقلب سازید ] فریب و [ۀکه سوگندهاى خود را میان خویش وسیل 

آزماید و   جز این نیست که خدا شما را بدین وسیله مى.ترند افزون] در داشتن امکانات[گروه دیگر 
 ». براى شما توضیح خواهد دادکردید قطعاً روز قیامت در آنچه اختلاف مى

را از   هـا  ست که بعد از هر بار ریسیدن، رشته       مورد پیرزنی ریسنده ا     در مثلَاین  
  )3/449ابن کثیر،( . پیمان شکنانندمثلَکرد ومضرب این   میهم باز
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